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آســـیب های اســـتخراج نمک برای زنان این روســـتا کم نیســـت. پـــادرد، ســـردرد و کمر درد 
بخش جدانشـــدنی زندگی شان اســـت چرا که  هر پیت حلبی نمک ۳۰ کیلو وزن دارد و آنها 
دو ساعت روی کول شـــان می گیرند تا به روستا برسند. دادور با اشـــاره به بیمه نبودن زنان 
این روســـتا می گویـــد: »گاهی زمین می خورنـــد یا در گـــودال نمک لیز می خورند؛ دســـت، 
پا یا لگن شـــان می شکند. ســـال گذشـــته یکی از زنان روســـتا که برای چیدن و جمع آوری 
گیاهان دارویی به کوه رفته بود، از ارتفاع ســـه متری ســـقوط کرد. تلاش ما  برای رســـاندن 
به بیمارســـتان بی ثمر بود و متأســـفانه فوت کـــرد. از آنجایی که بیمه نیســـتند وقتی دچار 

حادثه می شـــوند حمایتی هم از آنها نمی شـــود.
او معتقد اســـت که یکی از راه های کمک به این زنان فراهم آوردن شرایط فروش نمک شان 
است. شرکت در جشـــنواره ها و نمایشـــگاه های مرتبط برای عرضه محصولات شان یا برای 

بسته بندی نمک های شـــان در کارخانجات، راهکارهای مناسبی برای کمک به آنهاست.

جای خالی بیمه

ـــرش بـ

نمک هـــا مانند گیاهان بیابان بالا می آیند و خشـــک 
می شـــوند. بلورهـــا و گلوله های نمک را که خشـــک 
شـــده اند جمع می کنیـــم و بـــه روســـتا می بریم. با 
سنگ آسیاب آن را آسیاب و الک می کنیم. بخشی را 
برای مصرف خودمان نگه می داریم و بخشـــی را  هم 
به روستاهای دیگر و شهرهای اطراف می فروشیم.«
در این روســـتا، زنان نیـــز در کنار مـــردان خانواده در 
مزرعه کار می کنند. برخی از زنان روســـتا وقتی برای 
اســـتخراج نمـــک به دره پـــا می گذارند با خـــود قاطر 
و خـــر می برنـــد و نمک را بـــار حیوان می کننـــد. اما 
بی بی مریم گونی نمک را روی کـــول خود می گذارد 

و راه رفته را بـــاز می گردد.

 آب باریکه ساعتی
قدمـــت حوضچه ها یـــا کرت ها، آنگونـــه که حجت 
دادور بـــه »ایـــران« می گوید به ۵۰۰ تا ۶۰۰ ســـال پیش 
برمی گردد و نســـل به نســـل به مردم امروز رســـیده 
اســـت. بـــه گفتـــه این فعـــال گردشـــگری، زنـــان بر 
اســـاس گروه بنـــدی،  هفتـــه ای یک بـــار از ۵ صبح تا 
ســـاعت ۸ بـــه چشـــمه می رونـــد. گـــروه اول که آب 
را جمـــع کردند، تا بعدازظهر کســـی حق برداشـــت 
آب نـــدارد. بعدازظهـــر گروه بعـــدی برای برداشـــت 
آب می آیـــد. او درخصوص ســـختی کار زنان روســـتا 
می گوید: »زنان روســـتا سال هاســـت که در زمینه 

اســـتخراج نمـــک  کار می کنند. با وجـــود اینکه بیمه 
نیســـتند، اما توقعی  هـــم ندارند. مدت هـــا به دنبال 
حل مشـــکل بیمـــه این زنـــان بـــودم اما متأســـفانه 
تلاش هـــای من بی فایـــده بود. علاوه بـــر آن، محلی 
بـــرای عرضه نمک وجـــود ندارد و محصولات شـــان با 
قیمت مناســـبی  هـــم خریـــداری نمی شـــود. این در 
حالی اســـت که پروســـه اســـتخراج نمک، سخت و 

دشـــوار است.
 از مســـیر ناهمـــوار و پرپیچ و خم برداشـــت نمک تا 
سراشـــیبی هایی که بایـــد گونی و حلب نمـــک را به 
دوش بگیرنـــد و پاییـــن بیاینـــد. حمـــل حلب های 
1۸ کیلویـــی آب و حمل کیســـه های نمـــک از 1۰ تا ۳۰ 

کیلویی در این مســـیر بســـیار ســـخت است.
دادور بـــا بیـــان اینکه  هیچ نهـــادی از آنهـــا حمایت 
نمی کنـــد می گوید: این زنـــان در طـــول 12 ماه مدام 
در حـــال تلاش هســـتند. در فصـــل بهـــار مشـــغول 
جمـــع آوری گیاهان دارویی  هســـتند. در تابســـتان 
بـــه تولید نمـــک رو می آورنـــد و در پاییـــز بلوط جمع 
می کننـــد. آنهـــا ســـه فصـــل از ســـال را در کوه هـــا 
می گذراننـــد و در زمســـتان، مشـــغول تولید صنایع 
دســـتی اعم از گلیم، جاجیم، چوغا و قالی  هستند. 
عـــلاوه بـــر آن در زمین های کشـــاورزی، عشـــایری و 
دامداری نیز مشـــغول  هستند. ســـختی کار و زندگی 

آنهـــا را می تـــوان در دستان شـــان دید.
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روایتی از زنان روستای سرآقاسید 
که کسب و کارشان با نمک است

بـــا حلب هـــای آب در دســـت می رونـــد و بـــا گونی های بـــزرگ نمکی کـــه به دوش می کشـــند، 
برمی گردنـــد. روســـتای سرآقاســـید در شهرســـتان کوهرنگ جایـــی در میان کوهســـتان های 
کنگلـــه، نرمه و وند رشـــته کوه های زاگرس قـــرار دارد که سرشـــار از رودخانه ها و چشـــمه های 
آب شـــیرین اســـت. اما در میان یکی از کوه های مجاور روســـتا، چشمه آب شـــور با دبی بسیار 
کم وجود دارد که منبع درآمدی اســـت برای زنان این روســـتا. حکایت این روســـتا روایت زنانی 
اســـت که با کاشـــت آب شـــور در »کرت« )حوضچه(، نمک اســـتخراج می کنند و بـــا فروش آن، 

نان بر ســـر ســـفره خانواده می برند. 
روســـتای سرآقاســـید، محل تلاش زنانی اســـت که شـــش مـــاه اول ســـال آب می کارند و نمک 
درو می کننـــد و نیمه دوم ســـال به بافندگی مشـــغول می شـــوند. همه زنان روســـتا به چشـــمه 
می روند تـــا از نمک نـــان در بیاورند. بی بی  مریم یکی از زنان این روســـتا اســـت که ۴۸ ســـال 
دارد. ســـال ها قبـــل همســـرش را از دســـت داده و 7 فرزند دارد. ســـه نفرشـــان بـــه خانه بخت 
رفته انـــد و ۴ نفـــر دیگـــر بـــا او زندگی می کننـــد. یکـــی از بچه ها تا پنجـــم درس خوانـــد و ادامه 
تحصیـــل نداد. اما ســـه فرزنـــد دیگرش در مقطـــع متوســـطه تحصیل می کنند.  سال هاســـت 
ج زندگـــی را به تنهایی بـــر دوش می کشـــد. با  همین پیت هـــای حلبی و  کـــه بی بی مریـــم خر

گونی هـــای رنـــگ و رو رفته نـــان در می آورد.

و  ســـوخته  آفتـــاب  صورت شـــان  روســـتا  زنـــان   
دست های شـــان چاک چاک اســـت. گرد نمک مثل 
دانه هـــای بـــرف روی گونه هـــای شـــان می نشـــیند و 
شـــوری اشک چشـــمان شـــان را دوچندان می کند. 
سال هاســـت تیزی حلب های آهنی دستان شـــان را 
زخمـــی می کند و بلورهای ســـفید و درخشـــان نمک 
زخم شـــان را می ســـوزاند. نگاهی به دســـتان بی بی 
می انـــدازم و می گویـــم درد نـــدارد؟ آهی می کشـــد و 
می گوید: »بخـــدا درد دارد، بار آب و نمک ســـنگینه، 
به خاطـــر همیـــن الان گـــردن، دســـت، پـــا و کمـــرم 
درد می کنـــه. چـــه کنـــم درآمد دیگـــری نـــدارم، باید 

تحمـــل کنم.«
در  هـــوای گرگ و میـــش دم صبح، بی بـــی مریم، با 
چند نفر از زنان روســـتا پیت هـــای حلبی 1۸ کیلویی 
را کـــه از شـــب قبـــل کنـــار گذاشـــته، برمی دارنـــد و 
راهـــی می شـــوند. دو کیلومتر مســـیر ســـنگلاخی و 

صخـــره ای دره را طی می کنند تا به چشـــمه برســـند. 
آب چشـــمه، با گذر از میان گنبدهای طبیعی نمک، 
شـــور اســـت. زور چندانی نـــدارد، اما زنان روســـتا، با 
حوصلـــه پیت هـــا را پـــر از آب شـــور می کننـــد و بعد 
روی حوضچه هـــا )کرت ها( که با صفحه پلاســـتیکی 
پوشـــانده اند، خالی می کنند. بی بی مریم می گوید: 
»قدیمی ها معتقد بودند وقتی نور به ســـنگ نزدیک 
چشـــمه تابید، باید از آب چشمه برداشت. وقتی نور 
از ســـنگ بگذرد، برداشـــت آب حرام می شود.« زنان 
روســـتا  هنوز  هم به  همـــان عقیده  هســـتند و صبح 

علی الطلوع بـــه راه می افتند.

نان به قیمت نمک
آب داخل کرت ها، بعد از چنـــد روز تبخیر و به نمک 
تبدیل می شـــود. زنان روســـتا بعد از چند روز با گونی  
و کیســـه های پارچـــه ای می آینـــد و نمک هـــا را جمع 
می کنند. برخی به صورت کلوخ به روســـتا می برند و 
با ســـنگ های مخصوص آن را آسیاب می کنند برخی  
هم  همانجا با ســـنگ و چـــوب آن را خـــرد می کنند. 
نمک هایی که هر کدام برای شـــان نان می شـــود اما 

گاهـــی این نان بـــه قیمت جان آنها تمام می شـــود.
بی بی مریم دســـت های زمخـــت و زخمی اش 
را نشـــان می دهـــد و می گویـــد: »بـــا اینکه 
نمک ها را به ســـختی درســـت می کنیم 
امـــا آن را بـــا قیمـــت پاییـــن از مـــا 
می خرند. معمـــولاً 7 تا ۸ پیت حلبی 
آب شور، تقریباً ۳ تا 4 گونی 1۰ کیلویی 
نمـــک می دهد که قیمت  هـــر گونی ۵۰ 
تـــا ۶۰  هزار تومان اســـت. من هـــر گونی را 

۵۰  هـــزار تومان می فروشـــم.«

ترس از باران
بی بی مریم می گویـــد: »رونق کار مـــا با آفتاب 
اســـت. بـــاران و بـــرف که ببـــارد، کار ما کســـاد 
می شـــود. آب چشـــمه دیگر شـــور نمی شـــود و 
نمی توانیم نمک برداشـــت کنیـــم. کمتر از نیم 
ســـاعت زمان می برد تا پیاده به محل چشـــمه 
نمک برســـیم، اما با پای شما یک ساعت زمان 
می خواهـــد. داخـــل گودال هایـــی کـــه از قبل 
روی زمین ایجاد شـــده اند پلاســـتیک پهن 
می کنیم و آب شـــور را چشـــمه می آوریم و 
داخـــل آن می ریزیـــم. یک 
 هفته می مانـــد تا اینکه 
شـــود.  خشـــک 

  افقی:
 1 - شاعر غزلسرای دوره قاجار - پروانه 

عاشق دلسوخته آن است
2 - وجه رایج اروپا - واسطه معامله - آشفتگی و 

لرزش
۳ - کشیدگی - یار بیل! - بازیچه کودکان در سال های 

دور
4 - شیپور ماشین - شاه شاعرانه - نمایان - بی درنگ

۵ - زغال سنگ مرغوب - یک دل و یک زبان - سرزمین
۶ - تیم ایرانی - رونق بازار - آب منجمد

7 - بهم خوردگی هوا - مثل و همتا - نغمه
۸ - قالی های بافت این شهر استان کرمان شهرت 

جهانی دارند - حس بساوایی - پرش کردن
9 - الفت - گل و گیاهی آپارتمانی - این قطعه نقش 

مهمی در روند کار خودرو دارد
1۰ - تراش دادن - زبان کشور تزارها - فلوت

11 - کارکشته و ماهر - ضعف جسمانی - عریان
12 - موجود دوکفه ای دریا - ماشین خاکبرداری - 

شادمان شدن - نیروها، زورها
1۳ - پاسبان - داستان کوتاه - سستی در کار

14 - شنونده - جمع رسم - نسبت همسران دو برادر 
با هم

1۵ - عقل، خرد - ورزشکار به یادماندنی و قهرمان 
سابق شطرنج جهان

  عمودی:
1 - بازخورد - رشته دانشگاهی

2 - صندلی کودک - کلیسای اصفهان - سکوی 
شیرجه

۳ - کاغذفروش - جمع نفس - هر جای فرش شده
4 - برآمدگی در پشت - جناح چپ - ردیف قالی بافی 

- نوعی پروفیل
۵ - نام پسرانه - کمدین معروف - گندم

۶ - خوب نیست - یار »مرج« در بی نظمی - مرکز 
»پرتغال«

7 - رشته - هافبک دفاعی ملوان - هجران
۸ - میوه ای خنک - روی آوردن بخت و اقبال - بیماری 

کودکان خردسال
9 - نام دخترانه - عصر نوزایی - پرچم

1۰ - چرخ، ارابه - مرد برفی هیمالیا - فلز سرچشمه
11 - ضمیر متصل - فراوان - فرح انگیز و مصفا

12 - زندگی کن! - برآمدگی لاستیک - قطعی برای 
کتاب - کوچک ترین واحد زبان گفتاری

1۳ - تنبان - غذایی خوشمزه - بازی خانمانسوز
14 - زینت یافته - ایالت امریکا - آمد و شد

1۵ - شاهکاری از صادق هدایت - نوشتن کتاب 
تحقیقی

  افقی:
 1 - اثر جواد محقق - تلمبه آب

2 - شهر استان مرکزی - گلوله فلزی 
- ضربه و شوک

۳ - امتداد - تشر زدن - باغ و لاله زار
4 - هنگام - پسوند شباهت - نیک نژاد - نوعی مدار 

الکترونیکی
۵ - مکمل »شلوار« - مقیاس  مسافت - کشور 

آفریقایی

۶ - دخل - کلمه دعایی به معنی »باشد« - صدای مرغابی
7 - پارچه بافتنی - از انواع رنگ سرخ - مجلس شادی

۸ - شهر روی آب - بزرگی و سرپرستی - خوردنی 
اطفال

9 - گیج عامیانه - نسبت دادن گناه - گمراه
1۰ - رمزینه - چهره - رغبت ها

11 - محل آکروبات - صرفه جویی - بازیگر هالیوود
12 - حسد - پوشاک - من و شما - چیز

1۳ - فریاد بلند - نویسنده - واحد پول »کویت«
14 - بسیار سخت - گوشه مثلثی دامن - برادر شیرازی

ع بزرگ  تاریخ 1۵ - زمزمه محبت استاد - مختر

  عمودی:
1 - خرابه و رها شده - اثر باستانی کرمانشاه

2 - دوستی - گوش دادن مخفی - همسر زن

۳ - صحیح - نوعی پارچه - هر فصل فیلم
4 - سرود زرتشتی - در مقابل »فرود« - بسی رنج بردم 

در این سال... - 12 کیلوگرم
۵ - زیاده روی در مصرف - پسر فریدون - تذکره

۶ - تابلویی از »روی فاکس لیختنستاین« - همه 
دارند - ظالم

7 - فلز تمدن ساز - فیلم محمدرضا عرب - سوگ
۸ - علم و ادب - سر و سامان - پس روی و عقب رفتن

9 - برانگیخته شدن - پهلوان تورانی - دخترخانم
1۰ - مرض و ناخوشی - مادر - زاییدن

11 - خدای دروغین - نوعی قایق سبک - وعده گاه
12 - جوی خون - نت یکی به آخر - کاریز - متحد

1۳ - شیرینی  اصفهان - کناره دریا - آشنا
14 - از توابع سوادکوه - متین - سرسلسله مادها

1۵ - وسیله ای در آتلیه - شهر »اسلوونی«
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع های كوچك ۳ در ۳ يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

مهر


